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فرزندانمان بپوشانیم و باز هم    هلباس مناسب ب  بتوانیمکنیم  وقتی سخت کار میاین را داریم که  رؤیای    ما»

ی با  سانیک  رفتارکنیم،  می  کار دیگران    مانندوقتی    خواهیممی  [۱] و پول برای خودمان باقی بماند.  وقتکمی  

توانیم این  چگونه میپرسیم ”نند. بعد از خود میها نیستیم ما را تحقیر نکچون شبیه آنو  ،  ما داشته باشند

.  دهیسازمانآزمایی یا  ام: برنده شدن در بختپاسخ ممکن رسیده  تا  به دو  فقط  نالاو تا    “چیزها را محقق کنیم؟

ام. بنابراین در کتاب خود بگویید: ممکن شانس نبودههرگز در مورد اعداد خوش  کهاینتوانم بگویم جز  چه می

دست   تنها راه برای بهکنند! ... زیرا    دهیسازماناست طول بکشد که مردم باور کنند شانس ندارند، بنابراین باید  

انجام دهید  صورت جمعی و با پشتیبانی سایر افرادی  را بهآوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که آن

 [ ۲]ولی، کالیفرنیا( )ایرما، کارگری فیلیپینی در سیلیکون «که همان نیازهای شما را دارند.

برای فرزندارؤیاهای   آبرومندانه  به  ایرما در مورد یک زندگی  او  تمایل  برابر و    یرفتار   دیدننش و خودش، 

دست   ای برای »بهی جمعی وسیلهکرامت بر اساس کیفیت و شایستگی کارش، اعتقاد او به این که مبارزه

به است،  خود  زندگی«  بر  قدرت  اندکی  فقیر  آوردن  کارگر  زنان  مبارزات  عرصهرا  طور خلاصه  جهان  ی  در 

ها  زنان فقیر جهان سوم، بر عاملیت آن  خواهم بر استثمارکشد. در این مقاله میداری به تصویر میسرمایه

بر  به و  مشترک،  نیازهای  و  موقعیت  درک  اساس  بر  کارگر  زنان  مشترک  منافع  بر  کارگر،  عنوان 

ی زنان کارگر  ها دگرگونی زندگی روزمرهی آنکه هدف استوار و نتیجه  دهیسازمانهای  ها/روشاستراتژی

 کنم.   طور جدی تمرکزاست، به

 حولات تاریخی و ایدئولوژیک جنسیت و کار: ت

فیلد  کن« به کارگردانی کانیی رزیِ پرچ ی کارگر در فیلم »زندگی و زمانهلولا ویکسل، زنی یهودی از طبقه

کاری در طول  ای جوشدر کارخانهرا  ی خود از کار  کند«. ویکسل تجربهگوید: »کار زندگی را شیرین میمی

  گزینجایشدند تا    جلبنیروی کار    به تعداد زیادی از زنان آمریکایی  دهد، زمانی که  می  نشان جنگ جهانی دوم  

فیلم، توجهدهندهدر یکی از تکاناو  جنگیدند.  ها میمردانی شوند که در جبهه را به این    خود  ترین لحظات 

دستی، و  ها و صنایعکار کردن در کنار هم، یادگیری مهارت  کند که برای او و زنان دیگرْموضوع جلب می

ها گفته  در پایان جنگ به آن  کهایندهند چه معنایی داشت، فقط برای  ریافت پول برای کاری که انجام مید

هایشان  دار و مادر به خانهدختر، زن خانهایفای نقش دوستبرای  ها نیست و باید  شود که دیگر نیازی به آن

با   تبلیغات دولتی    که اینبازگردند.  و  ی مسئلهویژه دربارهبه  متحد ایالاتماشین  زنان  برای مردان و  ی کار 

صراحت داشت، این موضوع    ۱950و    ۱940 یانتظارات مربوط به مردانگی/زنانگی و کارخانگی در اواخر دهه
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دهه در  و    ۱990 ی دیگر  کنندگان  مصرف  کارگران،  و  خصوصی،  و  عمومی  تعاریف  تغییر  نیست.  صادق 

کنند. با این حال پویایی رقابت شغلی، زیان و  طور آشکارا مردانه تعریف نمیشهروندان، دیگر کار مزدی را به

منجر به افول شهرهای    ۱900 یهنوز بخشی از فرآیند پویایی است که در اوایل دهه  ۱990 یسودآوری در دهه

»جهان سوم«   دهد و کارگرانیی« را در مقابل »مهاجر« قرار میآمریکاو اکنون » [۳]ای نیوانگلند شدکارخانه

امتداد مرز   یا در سلیکون/متحد ایالاترا در  بهمکزیک  اعتصاب کارگران  ولی در کالیفرنیا.  بین  طور مشابه، 

نیویورک به رهبری زنان در سال  اعتصاب نان و گل۱909 پوشاک  ،  ۱9۱۲ سرخ )نساجی لارنس( در سال، 

کارگران نساجی و  و اعتصابات مکرر  اتحادیه در طول جنگ جهانی دوم    دهیسازمانویکسل در   نقش لولا

پیوستگی و تسلسل   [4]، که اکثرشان زنان مجرد و جوان هستند،۱990و    ۱980 های در دههالکترونیک کره  

با   دارد.  سال  کهاینوجود  در  جهانی  کار  دهه  کاملاً  ۱995 تقسیم  از  می به   ۱950 یمتفاوت  رسد، نظر 

عنوان  به  چنانهمزنان کارگر علیه استثمار    ترای زنان و مبارزاهای کار زنان، معنا و ارزش کار ب ایدئولوژی

. به هر حال کار زنان همواره در توسعه،  باقی مانده استها در سراسر جهان  موضوعات اصلی برای فمینیست

 و جاهای دیگر نقش محوری داشته است.    متحد ایالاتداری در تحکیم و بازتولید سرمایه

  حال عین درمزدی،    اشتغالی و کار داری، بردگی مزدوری، کار قراردادی، خودبرده  ایه، تاریخمتحد ایالات در  

بنابراین    اند. داری لانه کردهی سرمایهتوسعه  بافتارگرایی نیز هستند که در  جنسی جنسیت، نژاد و )دگر( ها تاریخ

های اقتصادی اجتماعی قرن  ی اقتصادی و شیوهو طبقات مختلف اجتماعی، در توسعه  اقوام زنان از نژادها،  

داری صنعتی نوظهور در شمال شرقی، نظام بنگاه کشاورزی  داری در جنوب، سرمایهنوزدهم )کشاورزی برده

(  آمریکا   های روستایی در غرب میانه، شکار/گردآوری و کشاورزی بومیان در جنوب غربی، مزارع مستقل خانواده

تجربیات عمیقا متفاوت، هر چند   ،در اواخر قرن بیستماشتغالی )از جمله مشاغل خانوادگی( تا کار مزدی و خود

های نساجی برای جذب  کارخانه  کهاین، تقریبا یک قرن پس از  ۱995 . در سالاندداشته  دیگریکمرتبط با  

ها در  فمینیست  ( شغل خود را از دست دادند،Lowell) نیروی کارِ غیرمتحد به جنوب رفتند و دختران لاول

مادی، فرهنگی و    تأثیرات رو هستند.  هروب  دهیسازمانتحلیلی و    های عمیقِمناطق مختلف جهان با چالش

شود برای اکثریت قریب  نامیده می  [5]( NWOسیاسی فرآیندهای سلطه و استثماری که نظم نوین جهانی)

کند که  مایز استدلال می کننده است. ماریا نان فقیر و جهان سوم ویرانویژه برای زبه اتفاق مردم جهان و به

عمیقی بر کارگران زن جهان سومی دارد که    تأثیر کنندگان و تولیدکنندگان  مصرفتقسیم روزافزون جهان به  

انند شوند: در مقیاس بزرگ در صنایع تولیدی مالمللی کشیده میعنوان کارگران کشاورزی به تقسیم کار بینبه
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دستی و  منسوجات، الکترونیک، پوشاک و اسباب بازی؛ در مقیاس کوچک در کالاهای مصرفی مانند صنایع

 [ ۶] کنند.گری کار میعنوان کارگرانِ صنعت سکس و گردشفرآوری مواد غذایی )بخش غیررسمی(؛ و به

در یک نظام جهانی   کهاینبه یا تولیدکننده/کارگر بودن، بسته  کنندهمصرفها، قدرت و معانی مرتبط با ارزش

های  این شرکت  ۱990 ینابرابر کجا قرار داریم وچه کسی هستیم، بسیار متفاوت است. به هر حال، در دهه

  تأثیرات کاوانا در تحلیلی از   بارنت و جان اند. ریچاردداری جهانیچند ملیتی هستند که معیار شناسایی سرمایه

کنند:  ی متقاطع توصیف میی تجارت جهانی را در قالب چهار شبکهها بر نظم نوین جهانی، عرصهاین شرکت

ها ایجاد و  بازار جهانی فرهنگ )که تصاویر و رویاها را از طریق فیلم، تلویزیون، رادیو، موسیقی و سایر رسانه

زهایی برای خوردن، نوشیدن، پوشیدن و لذت ای که چیی سیارهتکند(، مرکز خرید جهانی )سوپرمارکمنتشر می

ها و  ای از کارخانهفروشد(، محل کار جهانی )شبکههای بازاریابی میبردن از طریق تبلیغات، توزیع و شبکه

ی مالی  شود(، و بالاخره، شبکهها کالاها تولید، اطلاعات پردازش و خدمات ارائه میهای کار که در آنمحل

بین  )دادوستد  غیره(.جهانی  و  جهانی  بهادار  اوراق  ارزی،  معاملات  در  تبعیضایدئولوژی  [۷]المللی  آمیز  های 

کننده، کارگر و مدیر قانونی نقش  ها در برساخت مصرفدر هر یک از این شبکهمردانگی، زنانگی و جنسیتی  

و نیروی کار زنان  ادامه دارد. بدن    چنانهممحرومیت اجتماعی و روانی و فقر زنان نیز    ،دارند. در عین حال

بی به ایدئولوژیسابقهنحو  و  آرزوها  رویاها،  تحکیم  برای  دربارهای  جهانی  خوب  های  زندگی  و  موفقیت  ی 

 گیرد.  قرار می برداری بهره مورد

چالش  مستقیماًها  فمینیست جهانیبه  شیوههای  و  سرمایهسازی  استعمارنویِ  به  های  پرداختن  با  داری، 

اثسیاست و  جنسی  الف( های  دولتجنبش راتِ  مرزهای  فراسوی  و  داخل  در  مذهبی  بنیادگرای  ملت؛  - های 

تخریب   سازی و خشونت علیه زنان؛ د( گری، غیرنظامینظامی ؛ ج( (SAPs)های تعدیل ساختاری  سیاست ب( 

چالش محیط و  ه( زیست  و  بومی؛  مردمان  زمین/حاکمیت  سیاست های  و  بهداشت  جمعیت،  و  کنترل  ها 

ها را بر زنان،  آن  تأثیراتها  در هر یک از این موارد، فمینیست  [8]. اندواکنش نشان دادهیدمثل،  های تولشیوه

ی فرهنگ و  کنندهدهنده و متحولانتقالو    کنندهمصرفکننده،  عنوان کارگر، شریک جنسی، مادر و مراقبتبه

ی  گرایی، درک و ارائهجنسهای مردانگی و زنانگی، مادری و )دگر( اند. تحلیل ایدئولوژیسنت تحلیل کرده

انتخاب، محور این تحلیل و  طرح کلیِ عاملیت، دست با    دهی سازمانرسی و  بنابراین  توصیف    که ایناست. 

نظر   تحمل بهغیرقابلداری ممکن است تا حدی  های فرآیندهای سلطه و استعمار سرمایهمجدد من از ویژگی

می سناریوی  برسد،  از  جزئی  همیشه  که  کنم  جلب  مبارزه  و  مقاومت  متعدد  اشکال  به  را  توجه  خواهم 

بودهاستعمار/سرمایه سرمایهداری  پدرسالاری  سلسلهاند.  و  خاص،  مراتبداری  طبقاتی/کاستیِ  و  نژادی  های 
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ها و اشکال پرتحرک،  استثمار زنان است، اما مبارزه علیه این روش  بخش مهمی از تاریخ طولانی سلطه و

ژاکی   چونهمنیز همواره بخشی از تاریخ ما بوده است. در واقع من نیز   دهیسازمانخلاقانه و جمعی بسیج و 

بخش را شرح دهم،  کنم تا گفتمان و دانشی رهاییالکساندر و دیگر نویسندگان در این مجموعه، تلاش می

باید در    چهآنتر از همه، بخشی از  شود. مهمی فمینیستی میخواهانهنی که باعث پیشبرد هدف آزادیگفتما

پدرسالاری نژادپرستانهدرون  سرمایههای  و  ی  کار،  کار/نیروی  مفهوم  خود  کند،  تغییر    چنین همداری 

 گرا در تعریف »کارگر« است.  دگرجنس انگاریسازی مردطبیعی

مات آموت و جولی  کار  ترزا  بازار  تحلیل  در  می  متحد ایالاتایی  و  استدلال  کنند که تلاقی جنست، طبقات 

 اند.   قدرت دو اثر عمده داشتهقومیِ- های نژادیمراتبسلسله

با حقوق    های، گروهاولاً» پایینترکممحروم در مشاغلی  امنیت شغلی  متمرکز  ،  تر و شرایط کاری دشوارتر 

اند که در آن کارگران تنها با اعضای همان  شدت تفکیک شده بوده هایی بهکانهای کار م، محلاند. ثانیاًشده 

اتنیکی خاص و  -اند، حتی اگر گروه نژادی اتنیکی، جنسیتی و طبقاتیِ خود در مشاغل کار کرده- گروه نژادی

 [ 9]«باشد.بوده ها و مناطق متفاوت جنسیت اختصاص داده شده به یک شغل در سراسر شرکت

ی  کنند، رابطهبندی مشاغل برحسب جنسیت و نژاد معطوف میرا به طبقهخود  آموت و ماتایی توجه  کهاینبا 

شده و های کم درآمد، تفکیکبندی شغلی را با هویت اجتماعی کارگرانِ متمرکز در این بخشبین این طبقه

کنند برای هر  ها ترسیم میای که آنادیتاریخ اقتص  که اینبا    کنند.پردازی نمیاغلب ناایمن بازار کار، نظریه

ها این  بسیار مهم است، تحلیل آن  متحد ایالاتداری  فرآیندهای سرمایه  جنسیتیِـ    گونه درک از مبنای نژادی

ی تعریف این  پوستان( بین نحوهی رایج تسلط بر رنگینکند که آیا ارتباطی )غیز از پیشینهپرسش را مطرح می

 . وجود دارد یا خیر  هستند انی به دنبال این مشاغل چه کس که اینمشاغل و  

در نارساپور، هند و زنان در صنعت الکترونیک  باف  با بررسی دو مورد از ادغام زنان در اقتصاد جهانی )زنان توری

های کاری که زنان را در  خواهم ارتباط متقابل بین جنسیت، نژاد و قومیت، و ایدئولوژیولی( میدر سیلیکون

موقعیت متناقض زنان در امتداد خطوط طبقاتی، نژادی  دهد، مشخص کنم.  استثمار قرار میخاصی از  های  زمینه

فرهنگی بین این  -های آشکارِ جغرافیایی و اجتماعیرغم تفاوتدهد که بهو اتنیکی در این دو مورد نشان می

بافتار،   این کارگران  اقتصاد جهانی توسط سرمایه  دهیسازماندو  معاصر  به شیوهی  بسیار مشابهرا  ی  اهای 

می بهمستقر  و  میمراتبسلسله  مؤثرطور  کند  تغییر  و  کرده  بازتولید  را  محلی  خاص   چنینهم  دهد.های 

های  ها وجود دارد، هم از نظر ایدئولوژیتوجهی بین کارخانگی و کار در کارخانه در این زمینههای قابلپیوستگی 
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توان در مطالعات موردی  عنوان کارگر. این تمایل را میذاتی کار و هم از نظر تجارب و هویت اجتماعی زنان به

سیاه زن  آسکارگران  کارائیبی،  )افریقایی  بهپوست  بریتانیا،  در  آفریقایی(  منشاء  با  و  به  یایی  که  زنانی  ویژه 

 کارخانگی، کار در کارخانه و مشاغل خانوادگی مشغول هستند، مشاهده کرد.  

 نرساپور  بافانخانگی: توری دار و کارزنان خانه

در  گزارش مایز  توریدرباره  ۱98۲ ماریا  تصویری    نارساپورِ  بافانی  زنانچگ  کهایناز  است  هند،    تأثیر   ونه 

را در کشورهایی   قبیله  کهکنند  تحمل میفرآیندهای توسعه  انباشت  ای  جوامع فقیر دهقانی و  تحت فرمان 

دهد که چگونه روابط  ی مایز نشان میمطالعه  شوند.المللی کار »ادغام« میبینکار    تقسیمیک    درسرمایه  

سرمایه بر  تولیدی  کارگری    پشت داری  میزنان  بهشود  بنا  خانهعنوان  که  می  دارزن  شوند.  تعریف 

کند.  فراهم می  بافانها بستر لازم را برای استثمار توریهای جنسیت و کار و دگرگونی تاریخی آنایدئولوژی

گرایی زنان شاغل است، زنان همیشه در رابطه با مردان  دار نیز حاکی از دگرجنسعنوان خانهاما تعریف زن به

ازدواج   می  زناشویی و  توسعهشوند.  تعریف  مایز  توریگزارش  صنعت  مربوطه،    بافی ی  تولیدی  مناسبات  و 

های  دهد. تمایزات اصلی کاستی بین کاست های بنیادین روابط جنسیتی، کاستی و اتنیکی را نشان میدگرگونی

طور  جنگجوی فئودال )مالکین( و زنان نارساپور )مسیحیان فقیر( و سرپالام )کاپوهای فقیر/کشاورزان هندو( به

 شود. مراتب کاستی جدیدی ایجاد میدگرگون شده و سلسله بافیی صنعت توریی توسعهکامل بواسطه

زن که نیروی کار در نرساپور    هزار ۲00با حدود  وجود داشت،  ی توری  کنندهتولید ۶0ی مایز،  در زمان مطالعه

کردند و بین شش تا هشتاد باف شش تا هشت ساعت در روز کار میدادند. زنان توریو سرپالام را تشکیل می

دغام  و ا  ۱9۷8و    ۱9۷0 هایی بین سالبافکند که گسترش صنعت توریسال سن داشتند. مایز استدلال می

سازی تمام مشاغل غیرتولیدی  با مردانه  راههمآن در بازار جهانی منجر به تمایز طبقاتی/کاستی در جوامع خاص،  

فروختند و با سود حاصل از سازی کامل فرآیند تولید شد. بنابران مردان محصولات زنان را می)تجارت( و زنانه

که مردان در واقع خود را صادرکنندگان    در جاییزنان،    قطبی شدن کارِ مردان و  دوکردند.  کار زنان زندگی می

می تاجرانی  سرمایهو  زنان  کار  روی  که  مینامیدند  را  گذاری  زنان  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  تعریف  کردند، 

دیگر، کار در   عبارت تقویت کرد، به  «فعالیتِ اوقات فراغت » عنوان  بهرا  ها  دار و کار آنخانه  عنوانعنوانبهبه

   بود. گراییتعاریف مشخصی از زنانگی، مردانگی و دگرجنس با راههم و جنسی  ، مبتنی بر هویتمینهزاین 

تعاریف هنجاری از »کار زنان« در    مراتب کاست و جنسیت، برای تولیدِسلسله  :مراتب خاص بومیدو سلسله

بافی، مردان و زنان کاپو کارگران کشاورزی بودند و این زنان کاست  توری  اگر در آغاز صنعتِتعامل بودند.  
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،  داری و امکان تحرک کاست/طبقهی مناسبات تولید سرمایهباف بودند، با توسعهپایین هریجان بودند که توری

بافی  توریزنان کاپو فعالیت »اوقات فراغت«    که حالی دراین زنان هریجان بودند که کارگران کشاورزی شدند  

به ایدئورا  گرفتند.  ارزش  ( Purdah) و حجابِ  جداسازیلوژی  عهده  استخراج  برای  کاست  بر  اضافی  مبتنی 

ی بالاتر است، خانگی کردنِ  طبقه  گاهجایای از  زنان نشانه  جداسازیکه حجاب و   جاییآن ازضروری بود.  

در    کاملاًم »زن در خانه نشسته« گره خورده بود،  ها با مفهوبافی( آنفعالیت )توری  که  حالی در  ،کاپو  زنانِ کارِ 

عنوان زنان  دار، بههای فئودالی و زمیناکنون زنان کاپو، نه فقط زنان کاستمنطق انباشت سرمایه و سود بود.  

 کنند. دار در انزوا و حجابند و برای بازار جهانی تولید میخانه

ی  که از مفاهیم مردانه و زنانه  گونه، همانکردن زنان آشکارا جنسی هستند  خانگی  و  جداسازیهای  ایدئولوژی

میحمایت استفاده  دارایی  و  تعاریف  دگرجنس  ی هایایدئولوژی  چنینهمها  آنکنند.  گرایی  بر  مبتنی  و  گرا 

بنابراین    ستند.زناشویی و »خانواده«، ه   با ازدواجِ   ارتباط عنوان همسر، خواهر و مادر، و همیشه در  زن به  هنجاریِ 

دار کاپو در مقابل  سازی )زنان خانهسازی و غیرخانگیامتداد خطوط خانگیدگرگونی کاستی و جدایی زنان در  

انجام می زنان  را که  بهکارگران هریجان( کاری  و کاست/طبقه  مؤثرطور  دهند  پیوند با هویت جنسی  اشان 

  گاه جایدار، که زنان را از نظر  خانه  شروعیت ایدئولوژی زنسازی در این مورد به دلیل تداوم و م خانگیدهد.  می

تقابل بین تعاریف »کارگر« و »زن    شود.کند، عملی میگرایی تعریف میدر خانه، ازدواج زناشویی و دگرجنس

طبق  کند.  کند. در واقع زنان را غیرِکارگر تعریف میکاستی( کار را ثابت می  گاهجاینامرئی بودن )و  دار«  خانه

سازند.  را ممکن میگان کنندآور و مصرفنانمردان دار توانند کارگر باشند. زنان خانهدار نمیتعریف، زنان خانه

های »موقعیت و کار زنان«، در این مورد از نیروی مادیِ واقعی برخوردارند، جایی  بدیهی است که ایدئولوژی

سلسله فضایی  پارامترهای  و  مراتبکه  جنسیتی  میطبقههای  را  خاص  میای  حفظ  و  بنابراین  سازند  کنند. 

بافان نه تنها در ارقام  دهد. توریدار را نشان میعنوان خانهزنان به تعریف اجتماعیِ  ی مایز اثرات عینیِمطالعه

ر،  داعنوان زنان خانهها بهسرشماری نامرئی هستند )بالاخره کارشان فعالیت اوقات فراغت است(، بلکه تعریف آن

مرادن   می»نان  عنوانبهتعریف  ممکن  را  اینآور«  در  پرولتاریاسازد.  جنسجا،  و  طبقاتی  از طریق  یسازی  تی 

کاستی    تحولی تاریخچه و داری و ادغام زنان در بازار کار جهانی به واسطهی مناسبات تولیدی سرمایهتوسعه

 شود.  پذیر میبومی امکان های جنسیِو ایدئولوژی

کند،  دار/کارگری که برای بازار جهانی تولید میداری از موضع زن خانهردِ فرآیندهای سرمایهکخوانش عمل

)خانه  قابلت غیرکارگر  و  کارگر  بین  خاص  طبقاتی  و  میجنسیتی  نمایان  را  و  کند.  دار(  تایید  این،  بر  علاوه 

ی کارگر/مزدبگیر را  اسا مردانهسازد. و سرانجام، تعریف اسهای پنهانِ کار زنان را ممکن می هزینهحسابرسیِ
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زندگی    هستند  کنندهتولید  ی که زنانقِبل   گوید، مردان ازکه مایز می  طور همانکه،    کندمی  توصیف در بافتاری  

داری  های مردسالارِ سرمایهاز کار، که مبنای اصلی فرهنگ  مردانهو دگرگونی این تعریف    واکاویکنند.  می

این تعریف از کار نه تنها این است که کار زنان و    تأثیرروی ماست.    های پیشترین چالشاست، یکی از مهم

میهزینه نامرئی  را  آن  آنهای  تعریف  با  بلکه  بهکند،  قربانیِ ها  فق   عنوان  یا    زدگیرفرآیند  »سنت«  یا 

 کند. عنوان عواملی که قادر به انتخاب هستند، عاملیت زنان را تضعیف میو نه به  ،ری«»پدرسالا

عنوان »فعالیت اوقات  بافان از توصیف کار خود بههای توریها در پاسخدر واقع تناقضات ناشی از این انتخاب

ی  واضح بود و از تاریچه  دادند برایشانها »کار« انجام میاین واقعیت که آن  کهاینبا  فراغت« مشهود است.  

کالاها بدون افزایش متناظر در دستمزدها(، قادر به توضیح چگونگی    فقیر شدن خود آگاه بودند )با افزایش قیمت

عنوان  ها بهآن  های بین کار و نقشبرخی از تناقض  کهاینبنابراین با  قرار گرفتن خود در آن موقعیت نبودند.  

دیدن   نیافته بودند که بتواند منجر به الف(  د بود، به تحلیلی از این تضادها دستدار و مادر برایشان مشهوخانه

شان  برای تغییر وضعیت مادی  دهیسازمانایجاد استراتژی و   تصویری کامل در رابطه با استثمارشان شود؛ ب( 

در واقع،  خطوط کاستی/طبقاتی شود.    عرضعنوان کارگران زن در  تشخیص منافع مشترک خود به شود؛ ج( 

کردند،  تعریف می  ( Housework)«گی»کارِ خان  عنوانبهبافی خود را به جای کار مزدی،  زنان سرپلم، توری

دادند  کالا معرفی کنند، کاری را که انجام میکنندگان خردهتولید  عنوانبهو زنانی که توانسته بودند خود را  

ی کار. بنابراین در هر دو مورد،  دانستند نه فروشندهت میها خود را فروشنده محصولادانستند: آنکارآفرینی می

  ی حوزهکرد. بدین ترتیب، انزوای  ها را غیرکارگر تعریف میهایی را درونی کرده بودند که آنزنان ایدئولوژی

و    ی/طبقاتی های کاستدرونی شدن ایدئولوژی  چنینهمعمومی( و    ی کار )انجام کار در خانه به جای محیط

کند  حال، مایز اشاره می عین دردر ستیز بودند.  زن    عنوانبهکارگر یا    عنوان بهزنان    دهیسازمان  با انه،  مردسالار

دیدند از  باف نسبت به کارگران کشاورزی، که می: زنان توریشتهایی در این ایدئولوژی وجود داکه شکاف

بافتاری از نظر بسیج فمینیستی  در چنی  چهآن  کردند.برند، حسادت میجمعی در مزارع لذت میکار دسته ن 

 کارگر یا زن   ِدار باید به هویت یک »زنرسد، شناخت این واقعیت است که هویت زن خانهضروری به نظر می

عنوان زن و  مشترک به منافع  تشخیصِدار با زنان خانهعنوان  بهمنافع مشترک  تشخیصکارکن« تبدیل شود. 

  است.اوت کارگر بسیار متفعنوان به
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 ولی همسران و مادران مهاجر، و کار در کارخانه: کارگران الکترونیک در سیلیکون

درباره من  جهانی  بحث  مونتاژ  خط  پایان  نائومی  متحد ایالاتی  مطالعات  بر  است  و   مبتنی  کاتز 

یا. تحلیل  ولی در کالیفرنسیلیکون کارگران الکترونیکِ  در مورد( ۱990) ( و کارن هاسفلد۱98۳) کمنیتزر دیوید

نشان  هااستراتژی تولید  فرآیندهای  یک  دهندهو  ایدهی  از  معنادار  ایدئولوژیک  کار  بازتعریف  هنجاری  های 

سوم،  کارخانه جهان  برحسب  کار  }یعنی{  ای  نیروی  که  است  مهاجری  می  عمدهزنان  تشکیل  دهند. را 

بهتوری  که حالی در نرساپور  خانهبافان  زنان  می عنوان  شناسایی  بهدار  کارشان  و  اوقات  شدند  فعالیتِ  عنوان 

ولی  شد، زنان جهان سوم در صنعت الکترونیک در سیلیکونی جهانی تعریف میفراغت در بازار بسیار پیچیده

دهد های کاتز و کمنیتزر نشان میر دادهجستجو دشوند.  عنوان مادر، همسر و کارگران مکمل شناسایی میبه

« است که پارامترهای شغلی را در  متأهل، بلکه تا حدی ایدئولوژی »زن  در مونتاژ  زنِ »مجرد«  که نه کارگرِ

 کند. ولی تعریف میسیلیکون

جر  استثمار کارگران زن مها  ،زنانگیی  موجود دربارههای  کند که چگونه ایدئولوژیمستند می  چنینهمهاسفلد  

گیرند.  بهره میکند و چگونه زنان اغلب از این منطق مردسالارانه علیه مدیریت ولی را تقویت میدر سیلیکون

  جهانیِ   مونتاژِ  خطِ  ال در دو انتهای جغرافیاییِعنوان نیروی کار ایده« بهمتأهلمفروضات زنان »مجرد« و »

ند، مالزی، ژاپن، هند، پاکستان، فیلیپین، لایکنگ، چین، تایوان، ت جنوبی، هنگ  یالکترونیک )که شامل کره

ایتالیا میمتحد ایالات بر درک هنجاری از زنانگی، زن بودن و هویت جنسی متکی    [ ۱0]شود( ، اسکاتلند و 

  عنوان بهضمنی نیروی کار    معانی گرایانه، و  تفاوت جنسی و نهاد ازدواج دگرجنس  بر اساسِها  است. برچسب

 [ ۱۱]اند.شده تثبیت نیروی کار »قابل مدیریت« )رام؟( 

مراتب  جنسیت، نژاد و سلسلهحسب  بر    کار زنان   دگرگونیو    ی تعریفدهندههای کاتز و کمنیتزر نشانداده

ها نشان  های آنعلاوه براین، داده  .طور تاریخی تثبیت شده استبه  متحد ایالاتدر    که قبلاًاست    ایاتنیکی

ها پیوند  جهان سوم، با هویت جنسی و نژادی آن  های شغلی« مربوط به کار زنانِدهد که ساخت »برچسبمی

کند،  های کاتز و کمنیتزر را تقویت میگیریی اخیر هاسفلد برخی از نتیجهمطالعه  که اینعین    نزدیکی دارد. در

های متناقض در مورد جنسیت، نژاد، طبقه و  تمرکز دارد که چگونه »ایدئولوژییز  نطور خاص بر این امر  بهاو  

در محل کار سرمایه  اشکالِ   عنوانبهملیت   کارگری  مقاومت  و  کار  قرار  کنترل  استفاده  مورد  امروزی  داریِ 

ایدئولوژی  [ ۱۲]   گیرند.«می ترسیم  در  او  واکاوی  سهم  و  صنعت  ساختار  در  جنسیتی  او   چهآنهای    که 

 نامد، نهفته است.  دد« در محیط کار میسازی مجهای زنانهبردراه»



10 
 

سیلیکون در  کار عمده  نیروی  تازه  را  ولی  اگرچه  و مهاجران  قابل  دهندتشکیل میزنان جهان سوم  تعداد   ،

،  ۱980 یشوند. در اویل دههتوجهی از مردان جهان سوم و مهاجر نیز در صنعت الکترونیک به کار گرفته می

عهده داشتند. از این تعداد  درصد از مشاغل عملیاتی یا کارگری را در بخش تولیدی به 90  تا  80  نز هزار  ۷0

ند. مردان سفید پوست تکنیسین یا سرپرست بودند.  ویژه آسیایی بوددرصد مهاجران جهان سوم، به 50تا    40

درصد از مشاغل    80زند  انجام شد، در زمانی که او تخمین می  ۱98۶و    ۱98۳ هایی هاسفلد بین سالمطالعه

کاتز    .دادندتشکیل می  رادرصد از کارگران مونتاژ   90  زنانی کهدادند، شامل  پوستان انجام میرنگینرا  عملیاتی  

از کلیشهمهارت  از طریقتقدند که صنعت  و کمنیتزر مع استفاده  با  تولید و  از  نژادی، جنسیتی و  زدایی  های 

برای »جذب« گروه از کارگراناتنیکی  ارزان    ،هایی  نیروی کار  منابع  دنبال  به  انجام  فعالانه  برای  است که 

صاحبه، پرسنلِ مدیریت  هنگام م  تر« هستند.کننده، بدون پاداش و با دستمزد پایین، »مناسبکارهای خسته

نیاز به تحمل کارهای   غیرماهر )به آسانی دستور پخت غذا(؛ ب(  الف( کردند:  به شرح زیر توصیف میمشاغل را  

مناسب آسیایی  زنان  )بنابراین  کننده  ج(خسته  و  آن ترند(؛  اصلی  وظایف  که  زنانی  برای  تکمیلی  ها  فعالیتی 

 . داری است مادری و خانه

( مهاجر و جهان سومی که این مشاغل را انجام  متأهلزنان )   در رابطه با   شغلی  هایبرچسب  این  کردن  باز

عنوان تعاریفی  های شغلی ثبت شده توسط کاتز و کمنیتزر باید بهآموزنده باشد. برچسبممکن است  دهند  می

به زنان،  کار  بهاز  زنان جهان سوم/مهاجر،  ویژه  کار  از  تعاریفی  لا مفهوم »غیرماهر«  اوشوند.    تحلیلعنوان 

کننده، هر دو دارای ابعاد نژادی و  ی تحمل برای کارهای خستهآسانیِ پیروی از دستور پخت غذا( و ایدهبه)

پندارد و گفتمان  می  نابالغشوند که زنان جهان سوم را هایی ترسیم میهر دو بر اساس کلیشهجنسیتی هستند.  

بهگرایانهبومی را  »بردباری«  و  »تحمل«  ویژگیی  فرهنگعنوان  و  های  کشاورزی  عمدتا  غیرغربی،  های 

دار،  های مکمل برای مادران و زنان خانهعنوان فعالیتثانیا، تعریف مشاغل بهکند.  پیشامدرن )آسیایی( ابداع می

زندگی خانوادگی   چونهم  ،گراکند: هویت جنسی و مفاهیم مناسب زنانگیِ دگرجنسبُعد دیگری را اضافه می

ی  شوند. بنابراین، در این زمینهعنوان مشاغل تکمیلی تعریف میوقت نیستند، اما بهها مشاغل پارهئی. اینزناشو

 شود. می تلقینیازهای کاری زنان )جهان سوم( موقتی خاص، 

تری از  کند، اما او درک بسیار دقیقی را دنبال میامدیریت خطوط مشابه  تحلیل هاسفلد از منطقِ  که اینبا  

مقاومت کارگران    نوع  آگاهی وباعث القای  های جنسیتی و نژادی رایج در فرهنگِ بزرگتر  چگونه کلیشه  که این

میشودمی ارائه  شیوه  دهد. ،  به  را  خود  توجه  او  مثال  میبرای  جلب  مشاغل هایی  آن  در  کارگران  که    کند 

زنانگی را در تضاد با    کهاینمدیریت با تشویق زنان به    دانند. ای را »غیرزنانه« دانسته و یا »زنانه« نمیکارخانه
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عنوان شغل ثانویه و موقت، و با درخواست از زنان برای انتخاب  کارِ کارخانه بدانند، با تعریف مشاغل خود به

کند. بنابراین  ها را تقویت میآنبرداری کرده و  ها بهرهولوژیاز این ایدئعنوان زن یا کارگر، بین تعریف خود به

عنوان مکمل این هویت اولیه  شوند و کار بهزنیت و زنانگی در امتداد الگویی خانگی و خانوادگی تعریف می

درصد زنان مهاجر بزرگترین تولیدکنندگان    80  ی هاسفلددر مطالعه  گر چها  طور قابل توجهی،به  شود.تلقی می

 دانستند.  آور خانواده میمردان را نان چنانهم هاآنهای خود بودند، درآمد سالانه در خانواده

ولی  دار«، زنان جهان سوم/مهاجر در سیلیکونعنوان »زنان خانهبافان هندی بهتوری  استثمار چون همبنابراین 

عنوان  در هر دو مورد مردان بهشوند.  یکارگر شناخته م  عنوانبهی دوم  دار« و در درجهعنوان »مادر و خانهبه

مینان دیده  واقعی  معمولا    کهاینبا    شوند.آور  )زنان(  می  عنوانبهکار  تعریف  عرصهچیزی  در  که  ی  شود 

  وابسته به خانهعنوان  های زنان بهها به وضوح از کلیشهافتد، این ایدئولوژی»عمومی« یا تولیدی اتفاق می

می میبهره  را  هند  بافت  در  کار  بودن  نامرئی  این،  بر  علاوه  موقت/ثانویهگیرند.  ماهیت  با  در    ی توان  کار 

های گردآوری شده توسط هاسفلد، کاتز و کمنیتزر نشانگر  بررسی مایز، داده  چونهمولی مقایسه کرد.  سیلیکون

عنوان مبنایی برای استثمار کارگران الکترونیک  های محلی و سلسله مراتب جنسیتی و نژادی بهوجود ایدئولوژی

موقعیت  کنند و در یک  های خود را درک میشود این است: زنان چگونه موقعیتاست. پرسشی که مطرح می

 سازند؟ شغلی استثمارگرانه معنا و هدف می

دانند،  دهد که برخلاف دیدگاه مدیریت، زنان شغل خود را موقتی نمیمصاحبه با کارکنان الکترونیک نشان می

از بخشی  مادام  بلکه  اجتماعی  العمرِاستراتژی  وضعیت  آنمیخود  اقتصادی  -پیشرفت  از  دانند.  آگاهی  با  ها 

عنوان کارگر مبارزه  افزایش درآمد خود با تنزل ارزش خود به  از طریقاتی وجنسیتی خود،  وضعیت نژادی، طبق

شغلمی مکررِ  تغییر  طریق  از  انجام  ( Job-hopping) کنند:  و  کاری  اضافه  شبانه  ،  سیاهِ  دومِ  کار 

(moonlighting )  ولی  ه کارگران سیلیکونکد که در واقع »کارِ خانگی«  یتوجه داشته باشکار.  عنوان قطعهبه

شود. هر دو نوع کار در خانه انجام  باف نرساپور انجام میدهند، در شرایطی بسیار مشابه با زنان توریانجام می

  گونه ، بدون هیچاست  خودِ کارگر   یبه عهدههای سربار )مانند برق و نظافت(  د، در انزوا، و پرداخت هزینهنشومی

  پیوستحمایت قانونی )مانند حداقل دستمزد، مرخصی با حقوق، مزایای بهداشتی و غیره(. با این حال، معانیِ  

   ها متفاوت است.ی درک ما از آنگونه که نحوهوضوح در هر دو بستر متفاوت است، همان شده به کار به

بنابراین،  ی خود است. ای مهمی دربارهبرای کاتز و کمنیتزر، تعهد کارگران الکترونیک به تحرک طبقاتی، ادع

در واقع، در نرساپور، کارِ زنان،    ی کارآفرینی دارد.ولی جنبهبرخلاف نرساپور، کار در خانه برای زنان سیلیکون
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کارگر منفرد با آن   عنوانبهولی زنان از تضادهای موقعیتی که  کند! در سیلیکون مردان را به پیمانکار تبدیل می

در نرساپور، این حجاب و تحرک کاستی/طبقاتی است که تعریف   که حالی درکنند. ، استفاده میمواجه هستند

ولی، این مفهوم  کند، در سیلیکونعنوان فعالیت اوقات فراغت فراهم میلازم را برای تثبیت کار زنان در خانه به

ایدئولوژیک لازم  پایفردی است که    کارآفرینیطلبی و  از جاه  ییآمریکا  خاص برای زنان جهان  را  بست 

 کند.  سومی ارائه می

و    کندایجاد میمشاغل   جدیدی برای  ایدئولوژیکِ  کاتز و کمنیتزر معتقدند که این اقتصاد زیرزمینی بازتعریفِ

کارگر باثبات تاریخی، »آسوده«،   یمبنایی برای حمایت از طبقه  چیزی متفاوت از شود این مشاغل  باعث می

شغلِ    عنوان بهبه عبارت دیگر، بین دستمزد پایین و تعریف شغل    سفیدپوست و کلان شهری تعریف شوند. 

و   رنگین  کهاینتکمیلی  زندگی  ارزانسبک  و  متفاوت  تعریف میپوستان  دارد.  تر  روشنی وجود  ارتباط  شود، 

نظام صنعتی قدیمی »تعریف  »خارج از«    چنانهمپوستان  بنابراین، طبق نظر کاتز و کمنیتزر، زنان و رنگین

طبقمی از  ایدئولوژیک  شدنِ  دور  ابزار  و/یا  هدف  به  و  جهتشوند«  و  خطوط    گیریه  سمت  به 

می تبدیل  رساندن    [ ۱۳]شوند.ملی/اتنیکی/جنسیتی  حداکثر  به  بر  عامه  فرهنگ  و  ایدئولوژی  بستر،  این  در 

برای موفقیت شخصی  گزینه مبارزهکنند.  می  تأکیدهای فردی  فعالیت صنفی،  از  ی  بنابراین موفقیت فردی 

دارد که این منطقِ مدیریتِ نژادپرستانه  به طور مشابه، هاسفلد اظهار میشود.  سیاسی و روابط جمعی جدا می

ای را که او مستند کرده است،  نوع فرآیندهای کارِ استثمارگرانهآن  »مهاجران« است که    یِ نیازهایِ و جنسیت

های تولید، مناسبات  ی شیوهی کاتز و کمنیتزر ار رابطهرغم تحلیل پیچیدهحال، به این با  [ ۱4]کند.فعال می

کنند که چرا این زنان  ها مشخص نمیآنولی،  اجتماعی تولید، فرهنگ و ایدئولوژی در بافت کارگران سیلیکون

هاسفلد تحلیل دقیقی   که حالی در طور مشابه،   بهدهند. جهان سوم هستند که نیروی کار اصلی را تشکیل می

دهد، ارائه می  سرمایه  از جنسیتی کردن محل کار و استفاده از منطق نژادی و جنسیتی برای تحکیم انباشت

کند چرا  و مشخص نمی ( Hossfeld, p. 176)کنداقلیت را از هم جدا میگاهی اوقات »زنان« و کارگرانِ  

در  دهند.  ولی تشکیل میپوست هستند که نیروی کار اصلی را در خطوط مونتاژ در سیلیکوناین زنان رنگین

د  پوستان، کاتز و کمنیتزر تمایل به بازتولید تقسیمات مفهومی قدیمیِ جنسیت و نژاتمایز بین زنان و رنگین

نادیده    چه آنشوند.  نژاد تعریف می  بر حسبپوستان  جایی که زنان عمدتا بر حسب جنسیت و رنگیندارند،  

ی ارتباط متقابل جنسیت و نژاد است که به موجب آن هویت جنسیتی زنان مبتنی بر نژاد گرفته شده است ایده

 . پوستان جنسیتی استاست و هویت رنگین
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د که  ندهمیشده توسط کاتز، کمنیتزر و هاسفلد در واقع توضیح  های گردآوریاستدلال من این است که داده

کارخانه مشاغلِ  برای  زنان جهان سوم  الکترونیکی  چرا  میمورد  های  قرار  توضیحِهدف  امر    گیرند.  در  این 

دار، و قرار دادن زنانگی  مادر و خانه عنوانبهزنان  برساختِ  موقت، مکمل و غیرماهر، در    عنوانبهبازتعریف کار  

عنوان  ین، توضیح آن در تعریف خاص زنان مهاجر جهان سومی بها بر علاوه  .نهفته است  در تضاد با کارِ کارخانه

بازتعریف ایدئولوژیک کار زنان است که درک  استاندارد نهفته است.  مطیع، بردبار و راضی به دستمزدهای زیر

  ها کارگرانکند که در آنهای مقاومت را توصیف میبردراهکنم. هاسفلد برخی از  لازم را از این پدیده فراهم می

کنند. با این  کند، علیه مدیریت استفاده میها استفاده میای که مدیریت علیه آناز منطق جنسیتی و نژادی

های  موقتی در کار شود، اما چون بر اساس کلیشه  گشایشیها ممکن است باعث  این تاکتیک  کهاینرغم  حال، به

 ومی مورد استفاده قرار گیرند.  توانند علیه زنان جهان سنژادی و جنسیتی هستند در دراز مدت می

 بریتانیا در  مهاجر  زن کارگران: مادران و همسران   دختران،

هایی که  های خویشاوندی و توسل به ایدئولوژیگریاند از طریق میانجیوکارهای خانوادگی توانستهکسب»

دارند، به نیروی کار زنان اقلیت    تأکیدعنوان همسر و مادر و حافظ شرافت خانواده  بر نقش زنان در خانه به

 [ ۱5]«دسترسی پیدا کنند.

ها  پوست و اقلیتهایی که به بررسی زندگی کاری زنان سیاهمقاله  وود و پارمیندر باچو در مجموعهسالی وست

های نژادی  داری بریتانیا از جنبهکنند که دولت سرمایهپردازند، بر مزایایی تمرکز میدر داخل و خارج از خانه می

»اقتصاد قومیتی«  که    چهآنکنند که  ها به این واقعیت اشاره میآنآورد.  دست میو جنسیتی کارِ زنان مهاجر به

کنند که اثرات ترکیبیِ محیطی  روشی که مهاجران از منابع برای بقا در شرایطی استفاده میشود )نامیده می

کنند( نیز اساسا اقتصادی جنسیتی  ها عمل میعنوان عوامل سرکوبِ آنخصمانه، نژادپرستانه و رکود اقتصادی به

زنان افریقایی کارائیب و غیرمسلمان  خ مشارکتِ کارِ تمام وقتِ  در بریتانیا نر دهد که  آمارها نشان میاست.  

پوست )که در این  که زنان سیاهنادرست است  این تصور    بنابراین، درحالی کهبیش از زنان سفیدپوست است.  

  وقت متمرکزشوند( عمدتا در مشاغل نیمهتعبیر می  بومی  عربی، آسیایی و افریقایی-عنوان زنان افریقایی د بهمور

ها در چارچوب کار در خانه و واحدهای اقتصادیِ خانوادگی،  زندگی کاری آن  اشکال و الگوهایهستند،  

ها درگیر هستند، مورد بررسی مشاغلی که تمام خانواده برای معاش خود چه در داخل و چه خارج خانواده در آن

 ,Phizacklea 1983, Westwood 1984, 1988کار محققان فمینیست بریتانیایی )گیرند.  قرار می

Josephides 1988  در مورد زندگی خانگی    مربوط به خانوادههای  دهد که ایدئولوژیو دیگران( نشان می
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های خانوادگی را تقویت  پوست در شرکتگرا استثمار اقتصادی و اجتماعیِ نیروی کار سیاهو ازدواج دگرجنس

های  کنند، بر مبنای نظامش زن را در خانواده تثبیت میهای سرکوبگر مردسالارانه که نقایدئولوژیکنند.  می

و  بازتولید    هاهای بومی بنا شده است. و همین ایدئولوژیدر فرهنگپوست  بر زنان سیاهنابرابر و ستم موروثی  

ی بریتانیایی فراهم  داری نژادپرستانهدر چارچوب دولت سرمایهرا  سودآوری  لازم برای  شوند تا چسب  میتحکیم  

 کنند. 

برای مثال، کار آنی فیزاکلیا بر روی کارگران خانگی بنگلادشی در صنعت پوشاک در میدلند غربی انگلیس  

به این    اجازه دادن  در  تا چه حد  شوددهد که پیوندهای خانوادگی و اجتماعی که توسط زنان حفظ مینشان می

طولانی و هزینه    های دستمزد و روزکاریدر  رقابت    تضعیفِپوشاک برای  صنعت    در   خانگیپیمانکاری فرعی  

کارگر گجراتی در صنعت  زنان  وود بر روی  افزون بر این، کار سالی وستحیاتی است.    ،کارگرزنان  ی آن برای  

 اجرایی   تولیدی از بخشِ   بخشِ  دهد که قدرت و خلاقیت فرهنگِ جداییِ میدلند شرقی نشان می  بافیجوراب

را در    بستگیهممقاومت و    زمانهمکه بر اساس هنجارهای فرهنگی زنانگی، مردانگی و خانگی است و   ــ

 ـ کندمیان زنان کارگر هندی و سفیدپوست ایجاد می .  های فرهنگی گجراتی ریشه دارددر واقع در میراث  ـ

تی در داخل خانه و تصوری که اعضای مرد خانواده از  ی تناقضات زندگی زنان گجراوود با بحث دربارهوست

عنوان مسیری در جهت استقلال مالی(، پیوستگی  های خانوادگی خود دارند )نه بهعنوان بسط نقشکار خود به

های فرهنگ بومی  ها و شیوهدهد، که همان ارزشداری درون خانواده را توضیح میهای خانوادهبین ایدئولوژی

عنوان دختر،  به  دیگریک. تجلیل از  است   اجرایی  تولید از بخشِ  بخشِ  ، و فرهنگ جداییِگر( )اغلب سرکوب

بیر هاسفلد یک استراتژی دوباره  عدر بخش تولید است، اما به ت   بستگیهمایجاد    همسر و مادر یکی از اشکالِ 

 نیز است.   مندقدرتسازیِ زنانه

متعهد به اهداف    ی»اقلیت« قومی به کارگران  ل زنانِوکارهای خانوادگی که برای تبدیکسب  کهاینسرانجام  

عنوان  های زنان به، در نقشاندبه منابع فرهنگی، ایدئولوژیک و وفاداری خانوادگی وابسته  ،مشترک خانوادگی

کار .  ( Josephides 1988, Bhachu 1998)دختر، همسر، مادر و حافظ شرافت خانواده نیز ریشه دارند  

  کندایجاد میکارگران خانگی  وابستگی  هایی شبیه به  وابستگیو  زنان در مشاغل خانوادگی بدون دستمزد است  

های خانگی و زنانگی  ایدئولوژی  مبتنی بر  های آنهر دو.  شوددیده نمی شود اما  که کارشان اگرچه پرداخت می

ی زنان قبرسی  ساشا جوزفیدس در بحثی درباره  نند.کتولید را القا میتولید و باز  یجداگانه  هستند که سپهرهای

های خانوادگیِ »شرافت« و ساختن محیطی »امن« خارج از  های خانوادگی، استفاده از ایدئولوژیدر شرکت

و     پدرانهتعریفی ِکند )استنباطی کامل از عنوان مبنایی برای تعریف زنیت و زنانگی ذکر میسپهر عمومی را به
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ی خود ببینند، عنوان کارگرانی برای خانوادهدهد تا خود را بهگی( که به زنان قبرسی اجازه میاز مردان حمایتی

گیرد.  ی کار در چارچوب خانواده قرار میبنابراین تمام تضادهای حول مسئلهعنوان کارگرانی برای خود.  نه به

  عنوانبه  ،های خانوادگیر شرکتسازی کار و تعریف مجدد هویت زنان کارگر دای مهم از خصوصیاین نمونه

  بافان نیست(. توری  شباهت به)بی  ست ها»بسط طبیعی« وظایف خانوادگی آندهندگان کاری است که  انجام

عنوان کارگر شده است.  ها بهعنوان مادر، همسر و عضو خانواده است که جانشین هویت آنها بهاین هویت آن

  هایی . باچو با اشاره به رشد کارآفرینیدارد  تأکیدواقعیت  بر همین  های پنجابی نیز  کار پارمیندر باچو با سیک

دارد  ی نسبتا جدید در اقتصاد بریتانیا، اظهار میعنوان روندجنوبی به در مقیاس کوچک در بین ساکنان آسیای

ی  تر سلطهدهند و به اشکال سنتیدست می که زنان کارگر در مشاغل خانوادگی اغلب استقلال خود را از

کنند.  کنترل می  را در درون خانوادهمنابع اقتصادی    تر بیشگردند که در آن مردان تمام یا  مردسالارانه بازمی

انِ اغلب زن را از  کارهمی بزرگی از  ار گذاشتن کار، نه تنها یک منبع مستقل درآمد و شبکه»این زنان با کن

بنابراین    [۱۶]   دارد.«  تأکیدیابند که بر پدرسالاری  ای بازمیخود را در نظام خویشاوندیدهند، بلکه  دست می

ی نامرئی شدن هویت خود  لهنتیجه مسئ دهند و دری مستقیم با فرآیند تولیدی« را از دست میزنان »رابطه

 کنند.  می ایجادکارگر را )حتی برای خودشان(  عنوانبه

از آن  این تحلیل  استثمار  بریتانیا، مسیر موازی  در  زنان مهاجر  بهکار  را  بافتها  در  کارگر  ای   شهری ِ عنوان 

دهند هایی را نشان میی این مطالعات موردی شیوهطور خلاصه، همهدهد. بهنشان می  متحد ایالاتمتفاوت از  

زن« برای زنان جهان سوم در  های خانگی، زنانگی و نژادی اساس ساخت مفهومِ »کار  که در آن ایدئولوژی

عنوان فعالیت  به  شغل خانگیبافان، این کار از طریق تعریف  دهند. در مورد توریل مییشکت اقتصاد معاصر را  

مراتب بومی  که قبلا بحث شد، سلسله  طور همانشود.  دار انجام میعنوان خانهاوقات فراغات و خود کارگران به

عنوان فعالیتی  در مورد کارگران الکترونیک، کار زنان بهسازد.  ممکن میجنسیت و طبقه/کاست این تعریف را  

ییِ موفقیت فردی  آمریکاشود. این ایدئولوژی  داران تعریف میو تکمیلی برای مادران و خانه  یکنواختغیرماهر،  

وانیم نامرئی  تبنابراین می.  سازد میهای محلی در مورد نژاد و قومیت است که این تعریف را  پیشینه  چنینهمو  

ولی مقایسه کنیم. در مورد  عنوان کارگر را با ماهیت موقت کار زنان جهان سوم در سیلیکونبافان بهبودن توری

شود بدیل میتها و وفاداری خانوادگی  بسط نقش  بههای خانوادگیِ بریتانیا، کار  مهاجر در شرکت  کارگرزنان  

داری و  زنانگی، خانواده  های فرهنگی و قومی/نژادیِاز ایدئولوژیهای مردسالارانه  که برای تحکیم وابستگی

سازی  پذیری، موقتی، نامرئی و خانگی در طبیعیهای انعطافدر تمام این موارد، ایده.  کندکارآفرینی استفاده می

های  کار مناسب و ارزان بسیار مهم است. همه ایدهعنوان نیروی  ساخت زنان جهان سوم بهبرهای کار در  مقوله
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عنوان  ، زنان جهان سوم را بهی خودهایی در مورد جنسیت، نژاد و فقر استوار است که به نوبهفوق بر کلیشه

 کنند. ی جهانی معاصر توصیف میکارگر در عرصه

رسد  زدایی از تولید است که به نظر میاز تمرکز  ییجز  خانگی  کارکنند که »دانیلز ادعا می  و سینتیا  آیلین بوریس

المللی تولید، مصرف و انباشت  ها برای کنار آمدن با تجدید ساختار بینها و شرکتاصلی برخی بخش  بردراه

عهده دارد. بحث بالا در  داری جهانی معاصر بهنقش مهمی در اقتصاد سرمایه  شغل خانگی  [ ۱۷] سرمایه است.

 ـ و بریتانیا  متحد ایالاتهند،   ــ  مورد کارهای انجام شده توسط زنان جهان سوم در سه فضای جغرافیایی   ـ

  شغلدهد.  داری در این مقطع تاریخی نشان میهای استعمار مجدد سرمایهموضوع خاصی را در مورد استراتژی

عنوان یک سیستم،  پدیدار شد و به  متحد ایالاتبا کار در کارخانه در اوایل قرن نوزدهم در    زمانهم  خانگی

کند  تحلیل کارگری که در خانه کار میداری و مردسالاری را تقویت کرده است.  پیوستگی سرمایههمهمیشه به

کند( وابسته به کارفرما  کنترل می  راآنو هم بازار  کارآفرینی که هم نیروی کار  جای  )به  مزدبگیرِ   عنوان کارگرِ به

مند از نامرئی بودن این شکل  شود، درک نظامهای خانگی انجام میدر »خانه« یا محل  برای کاری که معمولاً

عنوان شکلی از کار  شود این کار چنان استثمارگرانه شود که بهکه باعث می  چهآنسازد.  از کار را ممکن می

در این مورد زنان   ــ  گرا است که زنانجنسهای مربوط به خانواده، وابستگی و )دگر( باشد، ایدئولوژینامرئی  

 ـ جهان سوم   کنند. آور خانه تلقی میعنوان حامیان اقتصادی/ناندار/مادر و مردان را بهعنوان خانهرا عمدتا به  ـ

خانگی ایدئولوژی  برابرنهادِبر    شغل  و  خانواده  مردسالاخانه،  کار  های  با  نژادی/فرهنگی/مردانگی  و  رانه 

میکند.  گذاری میسرمایه انجام  خانه  در  که  است  کاری  در  این  از    کنارِشود،  مراقبت  خانه،  کارهای  انجام 

دار«،  های »زن خانهویژگی. تمامی نداردهرگز  اغلب  داری«، کاری که کودک، و سایر وظایف مربوط به »خانه

عنوانی کارگرانی  کنند نتوان بهشود که کارگرانی را که در خانه کار مینه« باعث میخا  یهکنندو »اداره  «مادر »

 چنینهمبلکه  ها  آنولید  بنابراین، نه فقط ت گیرند و از حقوق کارگران برخوردارند.  دید که دستمزد منظم می

تواند نامرئی باقی  ار دارد، میعنوان کارگر، که درون روابط خانوادگی و مردسالارانه در خانواده قر به  شاناستثمار

رد ها در موگزارش  چنینهمدر مورد کار مزدی، و    هابماند. این شکلی از کار است که اغلب خارج از گزارش

 [ ۱8]گیرد. پویایی خانواده قرار می

دهند. نشان می یپویایی طبقاتی متفاوت وندر های خانوادگی در بریتانیا الگوی ایدئولوژیکی مشابهی را شرکت

ی خود در  مزدبگیر( که برای رفاه خانواده  کارگرانِ  و نه کنند )پوست خود را کارآفرینانی تصور میزنان سیاه

میجامعه کار  نژادپرست  باای  می این کنند.  انجام  که  کاری  نقشبه  چنان همدهند  حال،  بسط  های  عنوان 

کند. این بدان معنا نیست  های اقتصادی و اجتماعی ایجاد مید و اغلب وابستگیشو ها تلقی میخانوادگی آن
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عنوان یک سیستم، عملکرد  به  امایابند،  های خانوادگی هرگز به احساس استقلال دست نمیکه زنان در شرکت

ارتقای  ت  مراتب بومی و تقویت آن، در جه وکار خانوادگی از کارِ زنان جهان سوم با استفاده از سلسلهکسب

ی  این شکل از کار را در عرصه  چه آنکند.  برداری میداری )نژادپرستانه( بریتانیا بهرهاقتصاد سرمایه  وضعیت 

کند این است که نامرئی بودن آن )هم برای بازار و هم  داری جهانی معاصر به شدت استثمارگرانه میسرمایه

های  دار جنسیتی و نژادپرستانه در داخل و خارج نظامگاهی برای خود کارگران( مبتنی بر روابط عمیقا ریشه

 ،ندنکمی  تثبیت که کار در خانه را    ،به همین دلیل است که تغییر روابط جنسیتی  و گراست.  خویشاوندی دگرجنس

 شود.  ها تبدیل میکارگرانِ خانگی به چالشی برای فمینیست دهیسازمانو 

در هر سه موقعیت جغرافیایی این    خانهدر    خانوادگی در بریتانیا و انجام کار کار  وکارخانه و کسبدر تحلیل کار  

های  ر در خانه به همین روش، کار در کارخانه و کابودنداگر زنان کارگر مجرد    کند که پرسش را مطرح می

کار   یرِتفس های جنسیتی است. در واقعدر این مورد مفهوم کارگر وابسته به ایدئولوژی شدند؟خاص تعریف می

فرض بر  ، در عوضعنوان ضرورتی برای بقا و تکامل روحی، مادی و معنوی زنان کارگر امری غایب است. به

هایی که خارج از پارامترهای کار نیز تعریف  دار، همسر و مادر )هویتعنوان خانههویت زنان بهاین است که  

این زنان  بقا و رشد زنان را فراهم میشوند( مبنای  می از فرآیند کار/سرمایه، و به  کند.  جهان سومی خارج 

ها برای استقلال اقتصادی، اجتماعی، روانی، عدم وابستگی  کار در مورد آن  گویی  شوند کهای تعریف میگونه

مفهومی وعملی    ارتباط غیر بیگانه با کار در این شرایط یک امر غیرممکنِ  ــ  و تعیین سرنوشت لازم نیست

 است.  

 ای مختلف: مبارزات جمعی زنان کارگر فقیرمشترک/نیازه منافع

این تا  مقاله  ایدئولوژیکِاین  اشتراکات  )عمدتاً  جا  کارگر  زنان  فرآیندهای  استثمار  توسط  سوم  جهان  فقیر   )

  های بینتسلسلتحلیل  جغرافیایی مختلف را ترسیم کرده است.  های  مکانداری جهانی در  اقتصادی سرمایه

ای که هویت  گونهزنان کارگر جهان سوم به  نکردرام  و    دنعینیت بخشی  جهت کار در کارخانه و کار در خانه  

بهآن درجهها  در  کارگر  دومِعنوان  هویتنقش  ی  و  و  ها  مردسالاری  بر  و  بگیرد  قرار  خانوادگی  های 

نژادی/قومیمراتبسلسله استثمار ِ  ایهای  باشد که در فرآیندهای  دارند،  ماستوار  حلی/بومی و فراملی ریشه 

کند. شود، آشکار میزنان کارگر بر اساس منافع مشترک ایجاد می  دهیسازمانهای عمیقی را که در امر  چالش

تحلیل مطالعات موردی   ــ  واضح است که این زنان قربانیِ صرفِ فرآیندهای استثماری و استعماری نیستند

  های مختلف مقاومت و درک متفاوت از تضادهایی مار خود، شیوهی سطوح مختلف آگاهی از استثنشان دهنده
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این مقاله تا کنون زمینه را برای    کهاینبا    کارگر است.  عنوانبههستند و از عاملیت خودشان    روروبهها  که با آن

مشترک زنان کارگر بر اساس درک مکان و نیازهای مشترک فراهم کرده است، تحلیل، به    منافعسازی  مفهوم

عنوان کارگر چگونه  جای اشکال مقاومت، فرآیندهای سرکوب را طرح کرده است. زنان فقیر جهان سوم به

میشده  دهیسازمان چگونه  مسئلهاند؟  »زمینهتوانیم  اساس  بر  را  مشترک«  »منافع  مبارزی  مشترک  ه«  ی 

های خود منجر به دگرگونی  و تصمیم  هاای که زنان عواملی باشند که با انتخاببه گونهسازی کنیم،  مفهوم

 عنوان کارگر شوند؟ آگاهی و زندگی خود به

ی جهانی،  عرصه  بری فراملی  ی بازار و سرمایهکنونی منافع خودسرانه  تسلطکه قبلا بحث شد، با    طورهمان

دقیق    کاملاًی طبقاتی« دیگر  ی سرمایه/کار یا »کارگر« یا حتی »مبارزهدرباره  ترمیرهنمودها و تعاریف قدی

این در واقع وضعیت دشوار زنان کارگر فقیر و تجربیات    نیستند. اجرا   های مفهومی یا سازمانی قابلیا مقوله

شان است که  ی روزمرهها از بقا و مقاومت در ایجاد اشکال جدید سازمانی برای امرار معاش و بهبود زندگآن

بنابراین در این مثال، تجربیات زنان کارگر جهان سوم    [۱9] دهد.ارائه می  کنشامکانات جدیدی برای مبارزه و  

این مقاله در  استفاده است.   ی زنان فقیر در همه جا قابلبرای درک و تغییر تجارب کاری و زندگی روزمره

داری  ی منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم در اقتصاد جهانی سرمایهی تعریفی کاربردی از مسئلهادامه با ارائه

بر  معاصر،   تکیه  آنا نظریه  اثربا  این پرسش جی. پرداز سیاسی فمینیست  را مورد کاوش قرار  جوناسدوتیر،  ها 

 دهد.می

نظریه در  را  زنان  منافع  بررسی می  ی سیاسیِجوناسدوتیر مفهوم  بر جنبهدموکراسی مشارکتی  او  های  کند. 

های مختلف هستی  کند که به »لایهمی تأکیدی منافع اجتماعی و سیاسی ای دربارهصوری و محتوایی نظریه

در داوری بین    [ ۲0]کند.بخشند« اشاره میکه به عاملیت قدرت و معنا می  مطالباتیاجتماعی: عاملیت و نیازها/

کنند )یعنی ادعای فعالانه »در  پردازی مینظریه  صوری  هایقالبی که منافع مشترک را در  تحلیلگران سیاس

و کسانی    خود، یا کسب شرایط برای انتخاب(  هستیمشارکت در تعریف شرایط    انتخابِ امکان  میان بودن«،  

کنند،  « فردی )ذهنی( و گروهی )پیامدهای انتخاب( رد میمطالباتکه مفهوم منافع را به نفع مفهوم »نیازها و  

دارد، اما ترکیبی از هر دو    تأکیدکند که بر مورد اول  جوناسدوتیر مفهومی از منافع مشترک زنان تدوین می

نفعت )فعال بودن »در میان«ِ( بسیار مهم است: »اگر  ی م صوری  کند که جنبهاو استدلال میاست.   اندازچشم

تاریخی درک شود  لحاظ  و  از  درباره  عنوان به،  منافع  دیده شود،  زیسته مردم  تجربیات  از  برخاسته  ی  امری 

مند متفاوت  طور نظامهای مردمی بهکه شرایط زندگی گروهبه همان نسبت  ،  فرآیندهای اساسی زندگی اجتماعی

به نظا  است،  بین گروهمطور  تقسیم می  هایمند  را  مردم  منافع  اجتماعی  و  تاریخی  لحاظ  از  بنابراین  شوند. 
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مندی برای  به عبارت دیگر، مبانی مادی و تاریخی نظام  [۲۱]»عینی« توصیف کرد.امری    عنوانبهتوان  می

دارد.  وجود  ادعای   وجود  سوم  جهان  کارگر  زنان  مشترک  اظه این بامنافع  جوناسدوتیر  میحال،  که  ار  دارد 

ی عاملیت تمایز قائل  ها )او بین عاملیت و نتیجهپردازی منفعت، ارضای نیازها و خواستی دوم نظریهجنبه

از نقطه نظر منفعت برای تفسیر    مطالباتماند. بنابراین محتوای نیازها و  جواب باقی میشود( پرسشی بیمی

رمبنای به رسمیت شناختن منافع مشترک  بتوانند  ها میی جوناسدوتیر فمینیستبه عقیده.  ماندمفتوح میذهنی  

از   زنان  دموکراتیک  نمایندگیِ  لحاظ )عینی(  سیاستی  در  مشارکت  برای  انتخاب  و  و    ،فعال  کنند  مبارزه 

ر میان« بودنِ   »دصوریِی  ذهنی( زنان را به این جنبه  مطالباتمنافع مشترک )مبتنی بر نیازها و    حال عین در

بر    منافع مشترک و عاملیت بالقوهبه    دهد تاپردازی به ما اجازه می. این نظریهی منفعت کاهش ندهندمسئله

جنبه نظاماساس  تجربه  های  و  اجتماعی  موقعیت  کنیممند  به  چهآن  حال  عین در،  اذعان  من  که  عنوان  را 

نی  دهیسازمانترِ درک و  تر و اساسیی عمیقمسئله انتخاب  مطالباتازها،  حول  باز نگه داریم  دانم  ها میو 

دومی    مادی و ایدئولوژیک زندگی روزمره.  منظور دگرگونی شرایطکننده( بهی آگاهی انتقادی و دگرگون)مسئله

 کننده دارد که اولی ندارد. عدی تربیتی/آموزشی و دگرگونبُ

نظریه تمایزمفهوم  با چگونه  پردازی  این  است؟  مرتبط  سوم  جهان  کارگر  زنان  مشترک  منافع    گذاری سازیِ 

نتیجه بین عاملیت و  این مورد بسیار مفید است. چالشجوناسدوتیر  فمینیستی عاملیت در  این  های  ها در 

منافع عینی مشترک دارند    و کسانی که   عنوان کارگر زنان کارگر جهان سوم به  درک  عرصه عبارتند از الف( 

ها در آگاهی  شناخت تضادها و نابسامانی کنند(؛ و ب( عنوان کارگر انتخاب میها عاملیت دارند و بهبنابراین آن)

بر    دهیسازمان  علیهکه گاهی   ــ  هایشان از نیازها و خواست  در نتیجه عنوان کارگر، و  بهزنان از خود    خود

واکاوی  ی  زمینهجا باید از یک سو در  ن در اینبنابرای.  کنندستیزه میمنافع مشترکشان )نتایج عاملیت(    اساس

پیوندهای بین موقعیت اجتماعی و تجارب تاریخی و جاریِ تفوق زنان کارگر جهان سوم، و از سوی دیگر در  

  بررسیمشترک زنان کارگر جهان سوم، کار کرد.    هویت اجتماعی  اجرایتقویت و  پردازی و  نظریهی  حوزه

ای  پردازی فوق در مورد منافع مشترک، نقشهبا نظریه  رابطهاشکال مبارزه جمعی زنان کارگر فقیر جهان سوم در  

 کند.  از موقعیت مکانی ما در این پروژه ارائه می

های کارگری بارزترین کانون برای  در مورد زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری در تعدادی از کشورها، اتحادیه

های کارگری باعث شده است که زنان نیاز  گرایی اتحادیهاما جنسیتاند. زنان فقیر بوده مطالباتزها و بیان نیا

های زنان را تشکیل دهند )از  را تشخیص دهند و اتحادیه  گزینجایتر و  به ساختارهای سازمانی دموکراتیک

های فمینیستی  های کلیسا یا سازمانیتههای اجتماعی، کمیا به گروه [ ۲۲]جمله در کره، چین، ایتالیا و مالزی( 
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هایی که به  های الکترونیک اغلب با اتحادیهزنان مهاجر جهان سوم در کارخانه  متحد ایالاتدر  روی بیاورند.  

سفیدپوست   مرد  کارگر  تصویر  اساس  بر  شدهآمریکاوضوح  الگوبرداری  ورزیدهیی  دشمنی  بنابراین  ند،  اند. 

   [۲۳] بوده است.  متحد ایالاتی جمعی در  مشارکت کلیسا در مبارزات زنان کارگر مهاجر شکل مهمی از مبارزه

عنوان مثال در  دادند. به  بسط و گسترشهای زنان  ی مبارزه را در اتحادیهنوآورانه  هایاستراتژیزنان کارگر  

مکان کردند،  ها به کارخانه نقلاقدام به تصرف کارخانه کرد. آن  انجمن زنان کارگر کره در ماسان  ۱989 سال

کردند و عملا تولید را متوقف  محافظت می  محل کار و  الات  پختند، از ماشینکردند، غذا میدر آنجا زندگی می

اشغالِ   [ ۲4].کردند از  شکل  این  روزمره   در  زندگی  فرآیندهای  کار،  دهنده  ی اجزا  محل  مقاومت  تشکیل  ی 

در    مخالفت و مقابلهنیز مشهود است( و    آمریکا  متحد ایالاتشوند )که در مبارزات برای حقوق رفاهی در  می

  عنوان بهها  ی منافع مشترک آنکنندهاین نه تنها بیان.  تثبیت شده استمند زندگی زنان فقیر  های نظامواقعیت

ها  عنوان زنانی اذعان دارد که جدایی مصنوعی کار و خانه برای آنکارگر است، بلکه بر شرایط اجتماعی آنان به 

زنان  ی ساختِ  جامعهمعنای کمی دارد. این »اشغال« یک استراتژی مقاومت جمعی است که توجه را به  

 . کندعنوان شکلی از بقا جلب میفقیر به کارگر 

در سریلانکا،    ( FTZ)کومودینی رزا در تحلیل خود از »عادات مقاومت«ِ زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری

این واقعیت که زنان در این مناطق آزاد تجاری با هم    [ ۲5]دهد.مالزی و فیلیپین استدلال مشابهی ارائه می

کنند، ابتکارات و رویاهای خود را  ها زندگی جمعی را بنا میهایی که آنتحلیل شیوهکنند در  کار و زندگی می

دهند، و عادات فردی و جعمی  گذارند، در خط مونتاژ و خیابان حمایت و کمک متقابل ارائه میبه اشتراک می

می توسعه  را  متمقاومت  کمک  و  مقاومت  اشکال  این  که  است  مدعی  رزا  است.  مهم  بسیار  در  دهند،  قابل 

که  ، جایی  استمردسالار و مستبد    یهایخانواده  ناشی از زندگی آنان در  ریشه دارد که  انه«برانداز  ی»فرهنگ

بنابراین، کارگران زن   [ ۲۶] .یابند»اشکال پنهان شورش« دست می  و به فنِ ملزم به اطاعت و انضباط هستند، 

های  وحشی« و در فیلیپین در اعتصاب  اعتصابات »گربهدر  در سریلانکا در اعتصابات »خودجوش«، در مالزی 

  و ناتوان   هدفِ تولید یا کمک به کارگران کندمند  با کاهش نظام  چنینهمها  کنند. آندردی« شرکت می»هم

منافع مشترک زنان    رزا بازشناختِکنند. حمایت می  دیگریکاز   ،برای رسیدن به اهداف تولید در خطوط مونتاز

را در سط بودن«  کارگر  با  دهدنشان میح صوریِ »در میان  از تضادهای زندگی روزمره خود    کهاین.  زنان 

گذارند، فعالانه برای شناسایی نیازهای جمعی  عنوان زن و کارگر آگاهند، و مقاومت خود را به نمایش میبه

 اند. نکرده دهیسازمانشان خود و دگرگونی شرایط زندگی روزمره
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  کارهای جنسیت و نژاد/قومیت،  مراتبورد ساخت ایدئولوژیک کار بر حسب سلسلهبخش قبلی در م  کهاینبا  

  حال  عین در  عنوان حادترین شکل استثمار زنان فقیر جهان سوم مورد بحث قرار داد، این حوزهرا بهخانگی  

.  استجمعی صورت گرفته    دهیسازمانترین انواع  افرینترین و تحولای است که در آن برخی از خلاقحوزه

سازمانیِ  تلاش  کارگرآشکارا    دو  زنان  مجمع  عرصه،  این  در  خوداشتغال  و   (WWF)موفق  زنان    انجمن 

(SEWA )    بر ادغام    اند و تمرکزشانهای کارگری مستقل ثبت شدهاتحادیه  عنوانبهدر هند است که هر دو

اعضای خود بوده    عنوانبهاقتصاد غیررسمی    پا، دستفروشان و کارگرانِکاسبان خرده  چنینهم،  گیکارگران خان

   [۲۷].است

جین تیت با بحث در  خانگی وجود داشته است.    بین کارگران در    دهیسازمانی طولانیِ  در بریتانیا نیز سابقه

  خانگی  شغل  دارد که »کارزارِ، اظهار می۱980 ی خانگیِ وست یورکشایر در اواخر دههشغلِی گروه  مورد تجربه

پارلمان با  با    زنیموقعیت خانوادگی با کار، چانهباید در چندین سطح کار کند، که در آن شخصی با سیاسی،  

از نظر عملی، کارزارهای مشاغل خانگی روشی را    ... ارتباط متقابل داشته باشند  کوچک محلی  هایمیتینگ

از  ر  متاث  چنینهمهای زنان و  ز گروهبسیاری ا  ی تجربهی  دهندهاند که بازتاباتخاذ کرده  دهی سازمانبرای  

هایی کوچک با ساختار و هدف آن نشان دادن قدرت زنان، اغلب در گروهنظریه و عمل کار اجتماعی است.  

مسائل مربوط به نژاد، قومیت و    [۲8].«اتحادیه است  چون هم  نهادی  در قیاس با   رسمی  ترکم  دهیسازمان

  ی اند. تیت تعداداصالتا آسیایی یا جهان سومی  گیشاغلان خان  تربیشطبقه در این تلاش محوری هستند، زیرا  

استراتژی بهاز  را که گروه وست یورکشایر  برد  گیشاغلان خان  دهیسازمانبرای    زمانهمطور  هایی  ه  بکار 

یت  اجای هد یت کردن کارفرمای »واقعی« )یا دشمن واقعی( بهرو کند: مشخص و قابل، شناسایی میاست

که خریدار کالاها را به    کنندهمصرفآموزش و فشار  ی محلی؛  های تابعههای سازمانی تنها علیه شرکتتلاش

کنندگان از طریق  کاری برای تامینرویه  کدکس و قوانینِمبارزه برای  دهد؛  پیوند می  گیمبارزات کارگران خان

اتحادیه  ایجاد  بین  با توسعههای کارگری، گروهاتحاد  دادن کارزارها  پیوند  کنندگان؛  زنان و مصرف  ی  های 

تجاریسازمان مثال  )به  بدیل  های  خوداشتغالعنوان  زنان  دیدهانجمن  برای  مبارزه  نهادهای   (؛  در  شدن 

های محلی  ؛ و در نهایت ایجاد پیوندهای فراملی بین سازمان( ILO)  المللی کارسازمان بین  چونهمالمللی  بین

  منافع   سازی. مندتوانها و تلاش در جهت  نتیجه به اشتراک گذاشتن منابع، استراتژی و در  کارگران خانگی 

زندگی روزمره  کارگران خانگیمشترک   بهها بهی آنبرحسب  بهعنوان کارگر و  رسمیت شناخته  عنوان زن 

  که اینبا  دار« وجود ندارد.  و »مدیر خانه« یا »زن خانه  زمینه هیچ تمایز تصنعی بین »کارگر«در این   ــ  شودمی

به موفقیت دست یافته است و    کارگران خانگی  دهیسازمانتا حدودی در    یورکشایروست   خانگی  شغلِگروه  
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فمینیستی است    ی کارگران متعهد است، این گروه هنوز گروهی سازمندتوانبه سوادآموزی، ارتقای آگاهی و  

  دهیسازمان ــ برخاسته از خودِ کارگران   دهیسازمانی  کند )به جای انگیزهمی  دهیسازمانکه زنان کارگر را  

الگوهای مهمی    چونهممجمع زنان کارگر  و    انجمن زنان خوداشتغال(. در همین راستا است که  زن  کارگرانِ

 شوند.  های زنان کارگر فقیر ظاهر میبرای سازمان

دهد:  را در موارد زیر مورد بحث قرار میانجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر  ی میتر موفقیت  سواست

پتانسیل الف(  دادن  )   مندقدرتهای  تشکل  دهیسازمانبرای    هاآن  نشان  کارگر  زنان    اعضای زنان  انجمن 

نمایان   و ب(   ؛مؤثرهای  بردراهکارگر است( در صورت استفاده از    8۶000مجمع زنان کارگر  و    85000خوداشتغال  

انجمن زنان  دو   . هرالمللیهای ملی و بینی سیاستکارگرانی سازنده  ی مثابه« بهنامرئی »  کردن این کارگرانِ 

زنان    دو یک طرح توسعه برای  پردازند، و هربه مطالبات زنان کارگر فقیر میخوداشتغال و مجمع زنان کارگر  

های  های تولید است که فرصتهای زنان و تعاونیدارند که شامل آموزش رهبری، مراقبت از کودک، بانک

  که ایندهد که با  توضیح میانجمن زنان خوداشتغال  جابوالا دبیر    انرنا  کند.به زنان عرضه می  گزینجایتجاری  

زنان خوداشتغال   اما    زادهدر جنبش کارگری هند    ۱9۷۲ در سالانجمن  الهام گرفت،  زنان  از جنبش  شد و 

بنابراین، مبارزه برای حقوق زنان کارگر فقیر همیشه  دانست.  مینیز  همیشه خود را بخشی از جنبش تعاونی  

من زنان  انجدارد: »بود. جابوالا اظهار می  گزینجایهای اقتصادی  ی نظامهایی برای توسعهبردراهبا    راههم

کند این اصول را  داند که تلاش میپذیرد و خود را بخشی از جنبش تعاونی میاصول تعاونی را میخوداشتغال  

درک  را  های کارگری  جلبِ زنان فقیر به تعاونی  نیاز بهانجمن زنان خوداشتغال  به فقیرترین زنان تعمیم دهد...  

های کارگری تبدیل شده و از این طریق  ند واقعا به سازمانها باید احیا شوند تا بتوانساختار تعاونیکند.  می

امر   در  را  تعاونی  زنان فقیر بسیج کنند  دهیسازمانقدرت جنبش  بر بسط و  تأکیداین    .«و تقویت  ی است 

گسترش اصول تعاونی )یا دموکراتیک( در بین زنان فقیر، تمرکز بر سوادِ سیاسی و حقوقی، آموزش برای آگاهی  

ی اقتصادی، جویانه( برای توسعهی جمعی )و گاه ستیزههایی برای مبارزهبردراهی  ی، و توسعهانتقادی و جمع

کند.  آفرین میدموکراتیک و تحول  فمینیستی،  را عمیقاًانجمن زنان خوداشتغال  ی  اجتماعی و روانی که پروژه

کاستی، جسمی،  وضعیت  ادی،  ها از نظر اقتص ی هند هستند. آنترین زنان در جامعهزنان خوداشتغال از محروم

ها  یکی از دشوارترین حوزه  چنینهماند.  پذیر و البته از لحاظ اجتماعی و سیاسی نامرئیجنسی و سلامتی آسیب

  راه هم  ،ی جمعی برای حقوق برابر و عدالت )مبارزه علیه( بر مبارزه  زمانهمهستند. تمرکز    دهیسازمانبرای  

خود و استقلال )مبارزه    رکتی، تعاونی و دموکراتیک، آموزش، اتکا بهی اقتصادی براساس اصول مشا با توسعه
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زنان کارگر فقیرِ مستقر در خانه است. جابوالا    دهیسازماندر  انجمن زنان خوداشتغال    مل موفقیتاع  ،برای( 

 کند:  شرح زیر خلاصه می این موضوع را به

کند، بلکه بدیلی ایدئولوژیک  پذیر میی کارگری و قدرت تعاونی نه تنها دفاع از اعضا را امکان»ترکیب اتحادیه

از تعاونی،  انجمن زنان خوداشتغال  انداز  ت. چشمی جدیدی اسهای زنان فقیر پدیده. تعاونیکندنیز ارائه می

 [ ۲9]شود.«روابط و نوع جدیدی از جامعه میدر  تربیشبرابری شکلی از جامعه است که باعث ایجاد 

منافع و    بندیمفصلظاهرا به  انجمن زنان خوداشتغال  دهد  جوناسدوتیر توضیح میطور که  رسد آنبه نظر می

بر اساس منافع  انجمن زنان خوداشتغال تر شده است. ان سوم از همه نزدیکمطالبات مشترک زنان کارگر جه

زن فقیر  عینی  کارگر  در    ،سازمانیهای  بردراهتوسعه    وسویسمت ــ کندمی  دهیسازمانان  ی  اتحادیههم 

عنوان شهروندِ  عنوان کارگر و بهزنان کارگر فقیر، به  وضعیت دهد.  این را نشان می  تعاونیهم در    کارگری و

  بیانِ   ی از تربه سطح عمیقانجمن زنان خوداشتغال  اما  قرار دارد.    اول   ی در درجهحقوق و عدالت    مستحق

که قبلا مطرح شد،    طور همانشود.  مبتنی بر شناخت منافع عینی و جمعی نیز نزدیک می  ، نیازها و مطالبات

و شناخت  از  سطح  است.مفصل  این  جهانی  سطح  در  کارگر  زنان  چالشِ  که  است  مشترک  منافع    بندی 

  دهی سازمانهای مختلف در اشکال مبارزاتی و  عنوان کارگر به شکلمنافع مشترک زنان کارگر به  که یحال در

زنان  ی محتوایی منافع(  گذر به شناساسی نیازها و مطالبات مشترکِ )جنبهبررسی شده در بالا بیان شده است،  

شود، چیزی است که  طور بالقوه منجر به ساختن هویت زنان کارگر جهان سوم میکارگر جهان سوم، که به

به شناسایی و پرداختن به آن  انجمن زنان خوداشتغال ماند، چالشی که شاید  عنوان چالش باقی میبه چنانهم

 تر شده باشد.  از همه نزدیک

داری جهانی،  ی سرمایهی زنان کارگر جهان سوم در این برهه از توسعهام که موقعیت ویژهمن استدلال کرده

و    سازدآشکار و شفاف میرا  مجدد  های خاص سلطه و استعمار  شیوه کند که الف( فراهم می  وسیعی  نظرگاه

امکان   افکند، و ب( پرتو می  داری رمایهبدین ترتیب بر فرآیندهای جزئی و جهانی استعمار مجدد زنان کارگر در س

فراملی زنان کارگر    دهیسازمانو    بستگیهمعنوان مبنایی برای  ها را بهتاریخچه  و  اشتراکات تجربیات  درکِ

عنوان کارگر نه  ادعای من در اینجا این است که تعریف هویت اجتماعی زنان به  .کندفراهم میجهان سوم  

ی کاستی واقع، در این مورد، باید مبتنی بر درک نژاد، جنسیت، تاریخچه که درتنها مبتنی بر طبقات است، بل

ترین اشکال  ترین و ظالمانهخانگی یکی از مهممشاغل  و تجارب کاری باشد. در واقع پیشنهاد من این است که  

سرمایه در  زنان«  سوم«»کار  جهان  کارگر  »زنان  ایدئولوژی  به  اشاره  با  است.  معاصر  جهانی  در    داری  که 
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های خاص نابرابری،  کنم که در تاریخهایی را تشریح میتقسیم کار جهانی ایجاد شده است، تفاوت  چارچوب

های جنسیت، نژاد و فردگرایی لیبرالی در  های جنسیت و کاست/طبقه در بافت نرساپور، و تاریخیعنی تاریخ

 ولی و بریتانیا وجود دارد. سیلیکونبافت 

با تمرکز بر کار زنان  هایی منفرد و جدا از هم هستند.  ها تاریخمن بدین معنا نیست که این  حال استدلال  این با

ای را  خواهم تاریخ ویژهمی  چنینهماستثمار زنان جهان سوم در اقتصاد معاصر، من    ای ازعنوان شکل ویژهبه

ق و عملکرد سرمایه در  مشترک است پیش بکشم: منط  ــ اول و ــ رسد برای زنان جهان سوم که به نظر می

، آن را  شده  کار گرفتههای بهبردراهی فراملی معاصر و  ی جهانی معاصر. من معتقدم که منافع سرمایهعرصه

، برتری فناورانه،  های مردانگی/زنانگیایدئولوژی  ،های اجتماعی بومیمراتبسازد تا با استفاده از سلسلهقادر می

این موضوع    جا مندر این  بازتولید و حفظ کند.  و  ماهر/غیرماهر و غیره را بسازدی مناسب، نیروی کار  توسعه

ایدئولوژیِ زنان کارگر جهان    مبنتی بر ام  ام که نشان داده»کار زنان« مورد بحث قرار داده  ی حسب مقوله بر  را

اساس تاریخ استعمار و    المللی باید بربینجدیدِ  زنان جهان سوم در تقسیم کار    موقعیتاست. بنابراین تحلیلِ  

 تعریف  تحلیلِ  ، بنابراینالگوهای جنسی و خانوادگی باشد.  داری، جنسیت و مردسالاری، و  نژاد، طبقه و سرمایه

دهد و همین تقویت و  کار زنان، مبنایی سیاسی برای مبارزات مشترک را نشان می  یک و بازتعریف ایدئولوژ

این در تقابل با مفاهیم    کنم.  تأکیدخواهم بر آن  وم است که میوحدت سیاسیِ زنان کارگر جهان س  گیریِشکل 

 ـ اول و ــ غیرتاریخی از تجربه، استثمار یا قدرت مشترک زنان جهان سوم یا بین زنان جهان سوم است که   ـ

هنجاری غربی از خود و دیگران است. اگر قرار است زنان جهان    های فمینیستیِسازی مقولهدر خدمت طبیعی

 ها/خودمان توجه کنیم.  های تاریخ مشترک و متفاوت آنسوم موضوع نظریه و مبارزه تلقی شوند، باید به ویژگی

ی  طور خلاصه، این مقاله موضوعات تحلیلی و سیاسی زیر را در ارتباط با زنان کارگر جهان سوم در عرصهبه

داری  ی عملکرد اقتدار سرمایهگروه خاصی از زنان کارگر را در تاریخ و در حوزه ( ۱کند:  انی برجسته میجه

پتانسیلِ  پیوند ( ۲کند؛  معاصر تشریح و ثبت می - بین زنان کارگر در سراسر مرزهای دولت  بستگیهمها و 

تعریفی بومی شده از کار   ( ۳کند؛  یم میمذکرانگاشتنِ کارگر ترسزدایی از ایدئولوژی  بر اساس ابهامرا  ها  لتم

نشان   ( 4داری جهانی است؛  گذارد که در واقع استراتژی استعمار مجدد سرمایهزنان جهان سوم به نمایش می

بهمی زنان  که  منافعدهد  دارای  کارگر  کاری  ی عنوان  زندگی  تحول  جهت  در  فقط  نه  هستند،    و  مشترک 

برای کسب معاش    ی عنوان کارکه شغل خانگی به  ایگونهای خانه بههایشان، بلکه در بازتعریف فضاهمحیط

بخش فمینیستی  نیاز به دانش رهایی ( 5مکمل در اوقات فراغت؛    یعنوان فعالیتبه رسمیت شناخته شود نه به

آل و بسیار  ایدهفمینیستی و مبارزات جمعی برای عدالت اقتصادی و سیاسی    دهیسازمانعنوان مبنای  را به
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نظریه (۶؛  داندمیمهم   مبنای  بر  جهان سوم  کارگر  زنان  مشترک  منافع  از  کاربردی  پردازی هویت  تعریفی 

به زنان جهان سوم  ارائه میاجتماعی مشترک  نهایت  عنوان زن/کارگر  اشکال  ع (۷کند و در  ادات مقاومت، 

گوید  ت میایرما درسکند.  می  بررسیزنان کارگر فقیر جهان سوم را    دهیسازمانهای  بردراهی جمعی و  مبارزه

صورت جمعی و با  دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که این کار را بهکه »تنها راه برای به

زنان کارگر    تعیین منافع و نیازهای مشترکِ دارند.«  با ما  ی  مشترکنیازهای  که    انجام دهیم  حمایت سایر افرادی 

داری و  مبنایی بالقوه انقلابی برای مبارزه علیه استعمار مجدد سرمایه  ها آن  ای که هویتگونهبه،  جهان سوم

که ورونیکا واسکز،    طورهمانحال،   این پیچیده است. با  ایمسئلهبرای خودمختاری و استقلال فمینیستی باشد،  

حاضر چنین مبارزاتی را برپا   حال دهند، زنان درنشان میانجمن زنان خوداشتغال  کارگر ماکیلادورا و زنان در  

داری مشخص  و استثمار جهانی سرمایه  جنسیِ سلطه  اند. پایان قرن بیستم ممکن است با تشدید سیاستکرده

 دارد.   بستگیهمطلوع یک سیاست جدید امید و حکایت از  چنینهمشود، اما 
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